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در سینماتک خانه هنرمندان ایراننمایش فیلم تئاتر «زمستان ۶۶» 
فیلم تئاتر «زمستان ۶۶» به کارگردانی 
محمد یعقوبی در سینماتک خانه هنرمندان 
ایران به نمایش درمی آید و پس از آن، نقد 
و بررسی می شود. شــانزدهمین برنامه از 
سلســله جلســات نمایش فیلم تئاترهای 
شاخص با همکاری مشترک انجمن صنفی 
منتقدان، نویســندگان و پژوهشگران خانه 
تئاتر و ســینماتک خانه هنرمندان ایران به 
نمایش فیلم تئاتر «زمستان ۶۶» اختصاص 
دارد. فیلم تئاتر «زمســتان ۶۶» (محصول 
۱۳۷۶) به نویســندگی و کارگردانی محمد 
یعقوبی، چهارشنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۳ ساعت 
۱۷ در ســینماتک خانــه هنرمنــدان ایران 

به نمایش درمی آید.
پس از نمایش این فیلم تئاتر نشســت 
نقد و بررســی آن با حضور عباس غفاری 
(میزبــان) و فرزانــه ابراهیــم زاده (منتقد 
تئاتــر) برگــزار می شــود. «زمســتان ۶۶» 
نمایش نامه ای از محمد یعقوبی است که 
به موضــوع جنگ ایران و عراق می پردازد. 
ایــن نمایش در ســال ۱۳۷۶ برنده بهترین 
کارگردانــی از جشــنواره تئاتر فجر شــد. 
«زمســتان ۶۶» در ســال ۱۳۷۶ در ســالن 
چهارسو (تئاتر شهر) به روی صحنه رفت. 
«زمستان ۶۶» روایتگر رویدادهایی است که 
در یک خانواده در اولین روز موشــک باران 
تهران در اسفند ســال ۱۳۶۶ رخ می دهد. 
موشــک باران تهران مســائل و مشکلات 
جدیدی بــرای افــراد خانواده بــه وجود 
می آورد کــه اختلافات پیشــین آنها را به 

حاشیه می راند.

هم در راه استفیلم  پنجم «پلیس بورلی هیلز» 
مهر: ۳۰ ســال پس از «پلیس بورلی هیلز 
۳» و ۴۰ ســال پس از اکران اولین فیلم از 
این مجموعه، ادی مورفی، جاج رینهولد و 

جان اشتون برای فیلم چهارم بازگشته اند.
رینهولد پنجشنبه در اولین اکران فیلم 
در بورلــی هیلز گفت: ما می خواســتیم از 
اولین فیلم به عنوان یک الگو استفاده کنیم 
و می دانســتیم باید خیلی خوش شــانس 
باشــیم تا به آن سطح برسیم. شبی که هر 
سه ما در ماشین فیلم جدید بودیم، اولین 
باری بود کــه پس از ســال ها همدیگر را 
دیدیم. ما دو بلوک از مرکز شــهر و بلوک 
اصلی ســال ۱۹۸۴ فاصله داشتیم و مثل 
این بــود که از جایی کــه کار را ترک کرده 
بودیم، داشــتیم دوباره ادامه می دادیم. او 
افزود: گروه اصلــی بازیگران از جمله پل 
رایزر و برونسون پینچوت، در طول سال ها 
در تماس بوده انــد و او به ویژه به مورفی 
نزدیک بوده است. در طول تور مطبوعاتی 
فیلــم، مورفــی اعتراف کــرده که متوجه 
تفــاوت در ســاخت یک فیلم اکشــن در 
دهه ۶۰سالگی عمر با ۲۰سالگی در زمان 
ساخت اولین فیلم شده است، اما کارگردان 
مارک مولوی به شوخی گفت: فقط وانمود 
کردم ۲۵ســاله است و او را وادار به انجام 
همان کارها کردم. کارگردان در ادامه گفت 
این بازیگر ادعا کــرده من نزدیک بود او را 
بکشم، اما من فقط می خواستم همه چیز 
در برابر دوربین درســت باشد و افزود: به 
این معنــی از ادی می خواســتم کارهای 
زیــادی انجــام دهد که او نمی خواســت 
انجــام دهد، اما در نهایــت این کار را کرد. 
او اهل بازی اســت، همیشه این طور بوده 
است، ولی یادآوری می کرد؛ هی مرد، فقط 
ســن من یادت باشــد! فیلم اصلی که ۴۰ 
سال پیش اکران شــد، به موفقیت بزرگی 
دست یافت و سه فیلم بعدی را به دنبال 
داشــت که حالا چهارمین فیلم مجموعه 
با عنوان «پلیس بورلی هیلز: اکســل اف» 
از ۳ جولای در نتفلیکس پخش می شود. 
خالقان این فیلم در حال حاضر به فکر فیلم 
پنجم هستند و مورفی با تأیید این امر گفت 
در حال توســعه ایده هســتند و اگر همه 
دوباره جمع شوند، فیلم بعدی هم در کار 

خواهد بود. 
جــری بروکهایمــر تهیه کننــده هــم 
بــا تأیید افــزود: چنــد داســتان در ذهن 
داریــم. در «پلیــس بورلی هیلز: اکســل 
اف»، اکســل فولی پــس از تهدید زندگی 
دخترش (با بــازی تیلور پیــج) به بورلی 
هیلز بازمی گردد و با دوســت ســابق او با 
بازی جــوزف گوردون-لویت و دوســتان 
قدیمی اش جان تاگارت (اشــتون) و بیلی 
رزوود (رینهولد) همراه می شــود. ساخت 
فیلم چهــارم چندین دهه مطرح بوده، اما 
هرگز فیلم نامه مناســبی وجود نداشــت. 
رینهولد گفت وقتی جــری بروکهایمر که 
دو فیلــم اول را تهیــه کــرد، درگیر ماجرا 
شد احســاس کرد که این بار ممکن است 
ساخت فیلم واقعا اتفاق بیفتد. نتفلیکس 
از اظهار نظر دربــاره فیلم احتمالی پنجم 

خودداری کرد.

سیدشهاب الدین حسین پور:
گالیله، ادای دینی به استاد سمندریان

شــهاب الدین حســین پور که کارگردانی نمایش «گالیلــه» را برعهده دارد، 
اجرای این اثر را ادای دینی به حمید سمندریان می داند که هرگز نتوانست 
آن را روی صحنــه ببــرد. او بــا انتقــاد از اداره کل هنرهــای نمایشــی به دلیل 
حمایت نکردن مالی از نمایش خود، گفت: برای اجرای «گالیله» از چند سال پیش 
تا امروز ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کرده ام. او به ایلنا گفت:  من در عرصه تئاتر سال ها 
شاگرد استاد سمندریان بوده ام. قبل از اینکه وارد دانشگاه هنر شوم و در زمینه تئاتر 
تحصیل کنم، در رشــته مهندســی درس می خواندم. در زمــان تحصیل بود که با 
آموزشگاه استاد سمندریان آشنا شــدم. بعد هم از رشته مهندسی انصراف دادم. 
مجدد در کنکور شرکت کردم و رشته هنرهای نمایشی را انتخاب کردم. حسین پور 
ادامه داد: در آن ســال ها و در رشــته هنر مراحلی وجود داشــت که کار را سخت 
می کرد. پس از قبولی در کنکور هم مرحله دیگری وجود داشت که مصاحبه بود 
و بســیار هم تعیین کننده بود. به هر حال در کلاس های اســتاد سمندریان بود که 
متوجه علاقه ایشــان بــه متن «گالیله» شــدم. در ادامه بود که خودم به ســراغ 
نمایش نامه «گالیله» رفتم و آن را مطالعه کردم. در آن ســال ها شاید خیلی درک 
درستی از متن نداشتم؛ اما به هر حال محتوای اثر برای من بسیار حائز اهمیت بود 
و در همــان مقطع بارها آن را خواندم و ارزیابی کــردم. زمانی که جلوتر رفتم، به 
اهمیت محتوای اثر پی بردم. زمانی که متوجه شدم استاد سمندریان متن «گالیله» 
را بسیار دوست دارند و آرزوی شان اجرای آن است، روی صحنه بردن آن آرزوی من 
هم شد. دوست داشتم ایشان بتوانند «گالیله» را روی صحنه ببرند و من هم گوشه 
کار باشم و چیزی یاد بگیرم. او گفت:  قبول دارم که ریسک کرده ام و البته می دانستم 
که درصد این ریسک بالاست. با توجه به نگاهم به متن، می دانستم می خواهم چه 
کنم و قرار است چه اتفاقی بیفتد. خلاصه بعد از اینکه آقای سمندریان از دنیا رفتند 
و نتوانســتند «گالیله» را روی صحنه ببرند، من در مراسم خاک سپاری، به ایشان و 
خودم قول دادم که بالاخره یک روزی این اثر را به یاد ایشــان اجرا کنم. آن روز در 
ذهن من ماند و متن و شکل و شرایط و محتوای آن را بارها مرور کردم. از آن زمان 
تا به امروز چندین سال می گذرد. حسین پور خاطرنشان کرد: اولین قرارداد ما در این 
زمینه ســال ۱۳۹۸ با سالن اصلی تئاتر شــهر بود. من همان زمان هم این مکان را 
برای اجرا انتخاب کردم؛ چون اســتاد نیز سالن اصلی تئاتر شهر را در نظر داشتند. 
براساس این قرارداد، قرار بود «گالیله» را در اول خردادماه سال ۱۳۹۹ روی صحنه 
ببریم. فروردین  ســال ۹۸ بود که با استادم آقای محمد امیر یاراحمدی، دراماتورژ 
گروه مان، جلساتی برگزار کردیم. صحبت های من با ایشان شاید به صد جلسه هم 
رسیده باشد. در این مدت خوانش های مختلفی از متن داشتیم و ایده های مختلف 
را ارزیابــی کردیم. این رویه تا آذرماه ســال ۱۳۹۹ ادامه یافت. لازم می دانم بگویم 
یکی از خوشــحالی های مــن مصاحبت با یکــی از بهتریــن دراماتورژهای ایران 
محمد امیر یاراحمدی اســت. او گفت:  ما می خواســتیم اثر به سمت «گروتسک» 
برود و از تراژدی فاصله بگیریم. آنهایی که متن را می شناسند، متوجه می شوند که 
ما چه کرده ایم. رســالت اثر را حفظ کردیم. اما در دراماتورژی چند هدف داشتیم. 
تصمیم من این بود که کار «گروتســک» باشد و به سمت طنز تلخ برود (دراین باره 
بعدا صحبــت خواهم کرد). در اولین خوانش متوجه شــدم کــه با یک نمایش 
چهارســاعته طرف هستیم و مخاطب تحمل این مدت زمان را ندارد. درست است 
که نمایش نامه «گالیله» خیلی وسوسه برانگیز است، ولی مملو از شعار است. به 

هر حال این اثر متعلق به دوره ای است که زیاده گویی و شعار مرسوم بوده است.

 در  برابر سیاست پساحقیقتسیاست حقیقت
۳. سیاست پساحقیقت بیماری مُســری زمانه است. نگاهی به اخبار 
انتخابات در چهار گوشــه جهان نشــان می دهد سیاست پساحقیقت 
چگونــه دارد دولتی جهانی بر پا می کند. سیاســت پســاحقیقت به 
جــای عقول و عواطف مثبــت، عواطف و احساســات منفی مردم را 
برمی انگیزد. برتری طلبی، خودشیفتگی، غرور، عظمت جویی، حرص، طمع، خشم، 
حسد، تکاثر و تفاخر همگی دستمایه های اصلی سیاست پساحقیقت اند. بازیگران 
سیاست پساحقیقت این هنر را دارند که بار سنگین مسئولیت اخلاقی و مدنی را از 
روی دوش خود و مردم بردارند و عذاب وجدان بابت شکســت ها و ناکامی ها را از 
ذهن و روان مردم بزدایند، همه کاستی ها و کوتاهی های خود را به گردن دشمنان 
بیندازند، هندوانه های درشــت زیر بغل مردم بگذارند، وعده بهشت بی کوشش را 
به آنها بفروشند و رأی آنها را بخرند، خیال توده ها را صبح با شیپور جنگ به سوی 
قله هایی پرافتخار پوشــیده از آسیاب های بادی گسیل کنند و شب  با سرود پیروزی 

به بستر آرامش بفرستند.
۴. سیاست پساحقیقت سیاه چاله ای است که می تواند با گرانش عظیم خود ما را 
به اعماق خود فرو ببلعد. اگر خیرخواهانه و مسئولیت شناسانه و حقیقت جویانه 
به خود بیاییم، گم شدن در اعماق این سیاهی بی پایان سرنوشت محتوم ما ایرانیان 
نیست. اراده سیاسی و کنشگری مدنی و عاملیت انسانی نیرویی رهایی بخش دارد، 
اگر با ساز سیاست حقیقت (politics of truth) هم نوا شود. داستان آن کودکی که 
به صرافت طبع معصوم خود، علی رغم بازیگری همگانی، فریاد می زند که پادشاه 
عریان است، تمثیلی است که به لب لباب سیاست حقیقت را آشکار می کند. در این 
داســتان، لباس پادشاه نماد باورهای دروغ ولی مسلط و شکوهمند و تزیین یافته و 
پشت گرم به قدرت است. سیاست حقیقت شیوه  ای است که حقیقت را نه فقط در 
گــوش قدرت می گوید بلکه آن را رودررو با مردم در میان می گذارد، خیر جامعه و 
حکومت را از خوشی مردم و حاکمان گرامی تر می شمارد، از عواطف و احساسات 
مثبت مردم شــمعی بر می گیرد تا چراغ کنــش عقلانی معطوف به خیر عمومی 
را روشــن کنــد و با خرد جمعی و با جان و با آبروی خــود، این چراغ را در مصاف 
تندباد پساحقیقت پاسداری می کند. راستش را می گوید حتی اگر راست و دروغ از 
هم قابل تشخیص نباشند. دروغ نمی گوید، حتی اگر دروغ را فقط به طعم شیرین 
و دلخــواه و هم نوایی اش با منافع قدرت بشناســند و نــه به خیانتش به واقعیت 
انســان و نه به نیروی ویرانگرش که چیزی از خیــر عمومی و اعتماد اجتماعی و 
بافتار جامعه باقی نمی گذارد. و راستش را می گوید حتی اگر راست را فقط به وزوز 
خرمگــس وار و مزاحم و تلخی بی تاب کننده اش بشناســند، نه به وفاداری اش به 
واقعیت انسان و نیروی سازنده اش برای کشف و حذف خطا و تأمین خیر عمومی و 

بازسازی اعتماد اجتماعی و ترمیم بافتار از هم گسیخته جامعه و حکومت.
۵. انتخابات پیش رو پنجره امیدی است برای همه کسانی که هنوز راست و دروغ 
را از هم تشخیص می دهند و راستی را بر صدر می نشانند و روان و اراده خود را از 
عواطف و احساسات منفی می پالایند تا بتوانند چراغ کنش عقلانی را با شعله ای از 
عواطف و احساسات مثبت انسانی روشن کنند، خیر عمومی و بلندمدت را از امیال 
خصوصی و منافع کوتاه مدت خود برتر می نشــانند و راه جامعه و سیاست را برای 

فرزندان و آیندگان هموار و خوش فرجام می خواهند و می سازند.
۶. تفاوت مســعود پزشــکیان با دیگر نامزدها به اندازه تفاوت سیاست حقیقت با 
سیاست پساحقیقت است. گویی یک سو، پزشکی متعهد به قسم طبابت ایستاده و 
پیمان بسته و نشان داده است که راستش را می گوید و به قدر دانش و تجربه  خود 
در چارچوب وجدان  اخلاقی سخن می گوید و وعده گزاف نمی دهد و لاف نمی زند 
و گویی دیگر ســو، مدعیان طب گیاهی نشسته اند که تنها اصل راهنمای  آن ها به 

زبان فرهنگ کوچه همان ضرب المثل قدیمی است که...

اخبار برگزیده

سینماسینما

دور از ذهن نیست وقتی آمار فروش گیشه سینماها در سه 
ماه ابتدایی سال را مرور می کنیم، نام فیلم های کمدی در بالای 
جدول فروش جلب توجه کند. مدت هاســت که ســینماداران 
از اکران فیلم های کمدی اســتقبال می کنند و دلیل اقبال آنها 
چیزی نیســت جز اینکه همیــن فیلم ها مخاطــب را ترغیب 
می کند تا راهی سینماها شوند و بعضا برخی ترجیح می دهند 
به دفعات این فیلم ها را در ســالن های ســینما ببینند. فارغ از 
اینکه برخی از این آثار کمدی فاقد کیفیت قابل قبول هســتند 
و در بســیاری از مواقع ممکن است مخاطب علاقه مند به این  
گونه ســینمایی را از انتخابش پشــیمان کند، به هر جهت، این 
روزها گیشــه در دست کمدی هاســت. هرچند که دراین میان 
اندک فیلم هایی از ژانرهای دیگر ســینمایی توانستند مخاطب 
قابل توجهی را با خود همراه کنند. بر کسی پوشیده نیست که 
سینمای ایران به تنوع فیلم ها در اکران نیازمند است. مخاطبی 
که انتخابش فیلم های غیرکمدی است، گزینه های محدودتری 
در اختیار دارد، با این حال به نظر می رســد فروش قابل توجه 
فیلم های غیرکمدی، از ابتدای سال تاکنون می تواند نویدبخش 
این موضوع باشــد کــه در ادامه اکران های ســینما، فیلم های 
متنوع تری به نمایش گذاشته شود. طبق آمار، فروش سینمای 
ایــران در خــرداد ۱۴۰۳ به بیش از ۱۷۰ میلیــارد و ۹۳ میلیون 
تومان رســید و بیش از دو میلیون و ۹۷۱ هــزار نفر در این ماه 
به ســینما رفتند. در این میان فیلم های سینمایی «تگزاس۳» 
بــا فروش بیش از ۹۶ میلیارد و ۷۸۸ میلیون تومان، «خجالت 
نکــش۲» با فروش بیش از ۲۴ میلیــارد و ۱۷۴ میلیون تومان، 
«مســت عشــق» با فروش بیش از ۱۷ میلیارد و ۳۵۱ میلیون 
تومان، «تمســاح خونی» با فروش بیــش از ۱۱ میلیارد و ۵۰۸ 
میلیون تومان، «ســال گربه» با فروش بیش از هشــت میلیارد 
و ۷۸۷ میلیون تومان، «بی بدن» با فروش بیش از ســه میلیارد 
و ۳۰۱ میلیــون تومان، «عطرآلود» با فروش بیش از دو میلیارد 
و ۶۱۶ میلیون تومان، «قلهک» بــا فروش بیش از یک میلیارد 
و ۹۲۲ میلیون تومان و «آســمان غرب» با فروش بیش از یک 
میلیارد و ۹۰۶ میلیون تومان رتبه های اول تا نهم و فروش های 
میلیاردی جدول فــروش خرداد ۱۴۰۳ را بــه خود اختصاص 
دادنــد. همچنین فیلم هــای «ایلیا جســت وجوی قهرمان» با 
فروش بیــش از ۹۸۵ میلیون تومان، «آبی روشــن» با فروش 
بیش از ۵۰۹ میلیون تومان، «آپاراتچی» با فروش بیش از ۱۳۳ 
میلیــون تومان، «نیلگون» با فروش بیش از ۸۲ میلیون تومان، 
«نوروز» با فروش بیش از ۵۵ میلیون تومان و «کوچه ژاپنی ها» 
با فروش بیش از ۴۵ میلیون تومان در رتبه های دهم تا پانزدهم 

جدول فروش خرداد ماه قرار گرفتند.

این نشانه رونق سینماست
امیرحســین علم الهدی کارشناس ســینما درباره وضعیت 
گیشــه ســینما در ســه ماه نخست ســال به «شــرق» گفت: 
«شــاخص ها از نظر کمیت نشــان می دهد در سه ماه نزدیک به 
۹ میلیون نفر سینما رفتند که نشــانه خوبی است. اگر با همین 
روش پیش برویم تا پایان ســال از ۳۰ میلیون نفر هم رد خواهد 
کرد. معمولا ســینما از کل به جزء می رســد یعنــی چه مقدار 
مخاطــب؟ چند فیلم؟ و در نهایت چقدر فروش؟ و این نشــانه 
رونق سینماســت. اما تجربه نشان داده که به هر حال کمدی ها 
چه نزدیک به دو ســال گذشته و چه ۱۰ سال گذشته یا حتی سه 
دهه گذشــته همیشه سردمدار فروش های بالا بودند و الان هم 
این موضوع در حال تکرار اســت. امسال به نسبت سال گذشته 
وضعیت سینمای اجتماعی کمی بهتر است، اگر «مست عشق» 
و «بی بــدن» را در این ژانر ببینیم. ولــی همچنان به اعتقاد من 
زنجیــره ای که بایــد رضایت همه را در اختیار بگیرد، ســینمای 
مستقل است. سینمایی که عمدتا سعی دارد روی پای خودش 
بایستد. همچنان عدم مشخصه بحث فروش یا نمایش سینمای 
مســتقل همان حلقه مفقوده ای اســت که هنوز نتوانســته ایم 
برای آن راه حل جدی پیشــنهاد بدهیم». او در بخش دیگری از 
صحبت هایش گفت: «ســازمان سینمایی طرحی به اسم «گروه 
ســینمایی فرهنــگ» را راه اندازی کــرده که در ادامــه باید دید 
چگونه می خواهد از سینمای فرهنگی دفاع کند. گویا همچنان 
مشکل اصلی در پروانه ساخت و نمایش این فیلم هاست. بحث 
نمایش و چگونگی مراقبت از فیلم های مستقل همچنان محل 
ایراد اساســی به سیاست های کلان ســازمان سینمایی است و 
باید دیــد دولت جدید با چه رویکردی پا بــه میدان می گذارد و 
آیا می تواند برای بحث ســینمای مستقل راهکاری پیدا کند که 
آن نوع ســینما هم بتواند ســازوکار خــودش را در حوزه تولید 
و نمایش دنبال کند و درآمدزایی خوبی هم داشــته باشــد و از 
بلیت فروشی ادامه حیات داشته باشــد؟». علم الهدی درمورد 
اهمیت تشکیل «گروه ســینمایی فرهنگ» گفت: «واقعیت این 
اســت که اصولا دولت وقتی به حوزه تصدی گری ورود می کند، 

دچار ایرادات زیادی می شود. هر چقدر این حوزه تصدی گری به 
بخش خصوصی واگذار شود، امکان ادامه حیاتش بیشتر است. 
همان روشی که در هنر و تجربه پیش گرفتیم. با اینکه از دولت 
بودجه می گرفتیم، اما کاملا ســاختار ما مستقل بود و ربطی به 
دولت نداشت. توانستیم در طول هشت سال بخشی از سینمای 
مستقل یا سینمای هنری را مراقبت کنیم تا این فضا شکل بگیرد. 
اینکه در کنار ســینمای هنر و تجربه گروه دیگری به اسم «گروه 
سینمایی فرهنگ» راه اندازی شود به نظرم جای تحلیل و ارزیابی 
دارد. اصولا سینمای پرفروش فرهنگی نیازی به گروه سینمایی 
ندارد، خودش از پس خودش برمی آید. عمدتا سینمای فرهنگی 
یا هنر و تجربه، در تعاریف سینمایی آن قدر با هم همسان هستند 
که باید ببینیم مکانیسم سینمای فرهنگی چیست؟ سینمای هنر 
و تجربه کجا دیده می شــود؟ ای کاش «گروه سینمای فرهنگ» 
و «هنــر و تجربه» یکجا دیده می شــد و آنها را در یک ســاختار 
تعریف می کردند، آن  وقت می توانســتند مکانیسم های جدیدی 
پیدا کنند. من در حال حاضر هیچ اطلاعی از بحث «گروه سینمایی 
فرهنــگ» ندارم و نمی دانم این مفاهیم کجا می تواند رابطه اش 
را با ســینمای هنر و تجربه یا ســینمای مخاطب عام فرهنگی 
پیــدا کند. باید صبر کرد تا ببینیم «گروه ســینمایی فرهنگ» چه 
سازوکاری خواهد داشت و میزان موفقیتش چقدر است. علاوه 
بر اینکه این تعداد گروه های ســینمایی که زیاد می شود، گاهی 
اوقــات می تواند ضــد خودش عمل کند. توصیــه من به عنوان 
کسی که سال های سال در این حوزه فعال بودم، این است که اگر 
سینمای هنر و تجربه بیشتر حمایت می شد و می توانست تعداد 
سالن های بیشتری در سطح کشور به خودش اختصاص بدهد و 
با مکانیسمی که ما در هشت سال پیدا کردیم و مهم ترین مشکل 
ما هم بحث کمبود صندلی در ســینما بود، دولت می توانســت 
با این مکانیســم که در «گروه ســینمایی فرهنگ» پیش گرفته، 
ســینمای هنر و تجربه را مســتحکم تر و پرقدرت تر کند و این دو 
مفهوم را کنار هم می گذاشــت، با یک گروه ســروکار داشت. اما 
حتما دوســتان تحلیل ها و کارشناســی در زمینــه ایجاد «گروه 

سینمایی فرهنگ» داشته اند که حداقل من در جریان نیستم».

مینی ســریال ۹ قسمتی «در انتهای شــب» به کارگردانی آیدا 
پناهنده و نویســندگی مشترک او و ارســلان امیری اکنون از شبکه 

نمایش خانگی در حال پخش است.
آیــدا پناهنــده که پیــش از این او را بــا فیلم هــای «ناهید»، 
«اســرافیل» و «تی تی» می شناسیم، سریالی را با تم درام عاشقانه 
جلوی دوربین بــرده که به بحران روزمرگی و شــرایط اقتصادی 
حاکم بــر جامعه تلنگر می زنــد. پناهنده در ســریال به جزئیات 
شخصیتی به درســتی پرداخته و ظرافتی که در فیلم نامه به کار 
برده باعث شــده مخاطب با ســریالی خاص، اصولــی و واقع گرا 
روبه رو شود. این سبک از دیالوگ نویسی، داستان را به نحوی پیش 
می برد که می توانیم با شخصیت های اصلی فیلم همذات پنداری 
کنیم. آدم هایی که از جنس خودمان هســتند. در این سریال پارسا 
پیروزفــر با کاراکتر بهنام و هــدی زین العابدین با کاراکتر ماهی به 
ایفای نقش می پردازند. اصل حس و اتمســفر ســریال از شیمی 
میان این دو بازیگر اصلی و  کاربلد گرفته می شــود. بهنام و ماهی 
که در نقش یک زوج هنرخوانده هســتند، به خواست ماهی برای 
پس انداز در حواشــی تهران (پردیس) زندگی می کنند. ماحصل 
ازدواج آنها یک پســر مبتلا به اختلال بیش فعالی اســت. زندگی 
آنها به دلیل مشکلات اقتصادی و سردی روابط در حال فروپاشی 
است. ما در اکثر آثار سینمایی و نمایش خانگی شاهد آن هستیم 
که زن و مرد عاشــق ســعی می کنند با عبور از فراز و نشــیب ها، 
مخالفت ها و کنارزدن  موانع به وصال برســند، اما در این ســریال 
می بینیم که چگونه یک ازدواج عاشــقانه شکست می خورد و به 

جدایی منجر می شود، در واقع سریال با فروپاشی شروع می شود.
ماهی در دوران دانشــگاه عاشق اســتادش بهنام که ۱۰ سال 
بزرگ تر از اوســت، می شــود. اما این ازدواج عاشقانه بعد از چند 
ســال منجر به جدایی می شــود. کارگردان به ظرافت نشــان داد 
در خصوصی تریــن بخش های زندگی، شــرایط حاکم بر جامعه 
تأثیرگذار اســت که اشاره به مشــکل مالی دارد. اما اگر به خوبی 
دیالوگ ها را دنبال کرده باشیم، مشکلات اقتصادی و تهیه مسکن 
دلیل اصلی این جدایی نبوده. ایــن زوج از همان ابتدا با ناراحتی 
وارد زندگی مشــترک می شوند. در واقع بهنام با باردارشدن ماهی 
پیش از عروســی مشکل داشت. تروما، زخم ها، حرف های نگفته، 
ســردی رابطه زناشــویی و نارضایتی هر دو از شغل شان به عنوان 
بحران های روزمره زن و شــوهر دیده می شود و به حدی روی هم 
تلنبار شده که ســر یک نارضایتی بهنام از محل سکونت شان، این 
دمل، ســر باز می کند. در طلاق های نمایشــی همیشه نشان داده 
شده دو طرف همدیگر را دوست ندارند و از ما می خواهند ببینیم  
که در طلاق کدام یکی مقصرتر است. اما «در انتهای شب»، ردپای 
عشق بین بهنام و ماهی همچنان پابرجاست، اما نوع نگاه شان به 

زندگی مانع از ادامه زندگی مشترکشــان می شود. در واقع وجود 
یکدیگر در زندگی را به عنوان سدی برای پیشرفتشان می بینند، به 
نمایش درآمدن این بخش پنهانی از ازدواج، جسارت آیدا پناهنده 
را نشان می دهد. بهنام به دلیل مدیریت مالی سخت گیرانه ماهی، 
خود را حقیر می بیند از اینکه در این سال ها نتوانسته آسایش زن و 
فرزندش را برآورده کند. اما این عقده حقارت و سرخوردگی فقط 
مختص زندگی مشترک نیســت. بهنام از شغل خودش به عنوان 
کارشناس زیباسازی بافت شــهری هم ناراضی است. او برخلاف 
ظاهرش مردی اســت فاقد جذابیت شخصیتی و مردانگی، بیش 
از ۴۰ ســال دارد، امــا رانندگی بلد نیســت و قرارگرفتنش در کنار 
زنی مســتقل و قوی باعث شده کاراکترش ضعیف تر از قبل باشد. 
مردی فراموش کار و حواس پرت که به قول ماهی: «اگر در شــهر 
ولت کنم، گم می شوی» مردی که هنوز کلید خانه را پشت در جا 
می گذارد. بهنام، ماهی را به عنوان محبوب و همسرش نمی بیند، 
بلکه او را مادری می بیند که باید و نبایدهای روزمره را برای او تکرار 
می کند. این کارمند به ستوه آمده، رمقی برای ادامه زندگی مشترک 
علی رغم دوست داشــتنش نمی بیند. مردی که به گفته خودش 
ذهنش آشفته و شلخته اســت. نمی تواند منظور خودش را رک 
و راســت بیان کند و زمانی که بعد از جدایی، با زن همسایه (ثریا) 
عقد موقت می کند، در چشــمانش کلی حرف هست که ثریا از او 
می خواهد همه چیز را بیان کند. این نقطه قوت یک زن اســت که 
این مسائل را می بیند و به راحتی از آن نمی گذرد. این همان چیزی 
بود که ماهی به ضعف شــخصیتی بهنام، آن را نادیده می گرفت 
یا حتی نمی دید. در شخصیت پردازی ماهی که با صبر و  حوصله 
به آن پرداخته شــده، می بینیم بعــد از جدایی، ماهی به خودش 
می رسد، موهایش را رنگ می کند، لباس های زیبا بر تن می کند و... 
انگار به یاد می آورد باید خودش را دوســت داشته باشد. او بعد از 
طلاق در پاسخ به پرسش پدرش که دردت چه بود که جدا شدی؟ 
جمله عمیقی می گوید: «می خواستم همسرش باشم نه مادرش». 
چرا ماهی عاشــق در زندگی مشترک کسالت بارش قید معبودش 
را می زند و حاضر می شــود دوباره به خانه پدری اش بازگردد؟ اگر 
بخواهیم حداقل با خودمان روراست باشیم، باید گفت ماهی برای 
به دســت آوردن بهنام، خود واقعی اش را عوض کرد و نقاب زد 
اما به تدریج نه ماهی بلکه هرکســی که این گونه زندگی کند، یک 
جا کم می آورد و خســته می شــود. او حتی علاقه مند به نقاشی 
نبود اما به دلیل علاقه اش به بهنام، خود را عاشــق نقاشی نشان 
می داد اما پس از رفتن زیر یک ســقف از همان ابتدا با شخصیت 

ضعیف و متزلزل بهنام روبه رو می شــود و حالا خود را در گودال 
روزمرگی های زندگی می بیند. او بعد از جدایی، بلافاصله از کارش 
که از ســوی بهنام تحمیل شده بود، دست می کشد و به دنبال کار 
جدیدی است. در اینجا فیلم به ما می گوید چقدر خوب است که 
قد بکشیم از پشــت نقاب. بهنام با رفتن ماهی دچار کمبود شده 
کــه البته این حس را هــم در زمانی که با ماهی زیر یک ســقف 
زندگی می کرد، داشت اما علنا بعد از جدایی به این عقده و کمبود 
اشاره می کند. او بعد از طلاق، خودش را گم کرده و  نمی داند چه 
می خواهــد. در واقع یک زنی می خواهد که برایش مادری کند نه 
زنانگی. ثریا مثال زیبایی برایش زد و آن تشــبیه بهنام به زالو بود. 
زالویی که به مادرش می چسبد و عشق را دریافت می کند اما مدتی 
بعد خسته و گمراه می شود. نکته جالب در قسمت پنج این سریال 
بــود، مردی که زنی را عاشــقانه می خواهد ۲۵ شــاخه گل مریم 
مهرش می کند و برای زن دیگری که او را جمع و  جور کند، گردنبند 
یادگاری مادرش را مهر می کند. در واقع این زیرکی پناهنده مبنی بر 
شخصیت بهنام را نشان می دهد که حتی حاضر نیست برای مهر، 
از خانه بیرون رود و سکه یا طلایی بگیرد، بلکه دم دست ترین شی ء 
که از قضا ارزشمند است را به او  می دهد. به  نمایش درآمدن این 
ریزه کاری ها، کار چندان آسانی نیست. عادت مقوله بسیار مهمی 
در زندگی مشترک است. در میانه های ردوبدل شدن دیالوگ بهنام 
بــا ثریا، او از عادت و وابســتگی ای که به ماهی داشــت صحبت 
می کند، وابســتگی ای که بعد از جدایی همراهش است و او را به 
سمت زنی دیگر می کشاند که میانه راه تازه می فهمد که باید زمان 
بیشــتری به خود دهد. اما در مقابل ماهی به صورت شخصیتی 
مستقل هرچند دلتنگ، به زندگی خود ادامه می دهد. همان تشبیه 
دو  ماشــین ال۹۰ و پراید اســت. ال۹۰ که ماهی بر آن سوار است، 
تمثیلی اســت از اینکه شخصیت قوی ای دارد در میانه بحران ها، 
آسیب کمتری به او وارد می شود، اما پراید که ثریا، سوار بر آن است 
و بهنام هم درصدد خرید پراید است، مثالی است از بدنه ضعیف 
که به هنگام تصادفات، خسارت های جدی بر آن وارد می شود. با 
توجه به انتشــار این پنج قسمت از مینی سریال نمادین و تمثیلی 
آیدا پناهنده، می توان به نگاه هریک از طرفین، حق داد. هیچ کدام 
از زوجین نه بد هســتند نه خوب، آنها انسان هایی هستند از طیف 
صفر تا صد. در این ســریال، ما رابطه شخص با خودش، دیگران و 
خانــواده را به صورت خطوط موازی که در زندگی پیش می روند، 
می بینیم. یکی از برگ های برنده پناهنده این اســت که او به سراغ 
طبقه متوسط رفته است. طبقه متوسطی که نه در فیلم ها بلکه 
حتی در واقعیت در حال حذف شدن است. از این رو برای مخاطب 
واقعی و قابل لمس اســت. آیدا پناهنده، سریالی اصولی ساخته 

است که با دو، سه قسمت اول، خودش را اثبات کرد.

خبر

یادداشت

 نگاهی به گیشه سینمای ایران درآستانه ورود به ۳ ماه دوم سال

رونق به سینما برگشته است؟

نگاهی به سریال «در انتهای شب» به کارگردانی آیدا پناهنده
روزمرگی ها گم شد عشقی که در 

فرزانه متین

بهناز شیربانی

ادامـه  از 
صفحه

اول


